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فرهنگی

اخبار فرهنگ

 تأکید وزیر فرهنگ
بر توجه به فرهنگ عمومی

جلســـه  سی‌و‌هشـــتمین  یکصد‌و
شـــورای فرهنـــگ عمومـــی اســـتان 
تهران با حضور سیدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشـــاد اسلامی برگزار 
شـــد. صالحی با اشـــاره بـــه جایگاه 
فرهنـــگ عمومی در حـــوزه فرهنگ 
اظهـــار کرد:»فرهنـــگ عمومـــی در 
کنار انـــواع طبقه‌بندی‌هـــا در حوزه 
فرهنـــگ، فرهنـــگ پایه محســـوب 
می‌شـــود؛ یعنی اگر فرهنگ عمومی 
حرکتـــی رو به جلو داشـــته باشـــد، 
در مورد پیشـــرفت ســـایر فرهنگ‌ها 
)اعـــم از فرهنـــگ تخصصـــی و...( 
هـــم می‌توان امیـــدوار بـــود ولی اگر 
در فرهنگ عمومی شـــاهد حرکتی 
نباشـــیم، طبیعتاً نمی‌شود به تحول 
در فرهنگ‌های تخصصی و حرفه‌ای 
امید داشـــت. مســـأله دیگر جایگاه 
شـــورای فرهنـــگ عمومـــی اســـت. 
این شـــورا می‌توانســـته در ســـاختار 
نظام فرهنگی کشـــور جایگاه مهمی 
داشـــته باشـــد، اما اینکه داشـــته یا 
خیر، قابل نقد اســـت. تلاشی که در 
این دوره وجود دارد این اســـت که با 
توجه به جایـــگاه فرهنگ و فرهنگ 
عمومی، از ظرفیت شـــورای فرهنگ 
عمومی اســـتفاده حداکثـــری کنیم 
که مسئولیت آن برعهده آقای دکتر 
آشنا )دبیر شـــورای فرهنگ عمومی 
کشور( است و ایشان سابقه طولانی 
در مدیریـــت فرهنـــگ داشـــته‌اند. 
حجت‌الاسلام ســـید محمدحسن 
ابوترابی‌فرد رئیس شـــورای فرهنگ 
عمومی استان تهران، محمدصادق 
معتمدیان اســـتاندار تهـــران و قادر 
آشـــنا دبیر شـــورای فرهنگ عمومی 
حضـــور  جلســـه  ایـــن  در  کشـــور 

داشـــتند./ ایرنا

رسیتال پیانو فریدون ناصحی 
در تالار رودکی

رســـیتال پیانو فریدون ناصحی 23 
و 24 اســـفند‌ماه در تـــالار رودکـــی 
برگـــزار می‌شـــود. ناصحـــی در این 
کنســـرت گلچینی از آثار شـــوبرت، 
مندلسون، شـــوپن، خاچاتوریان، 
فیلیپ گلـــس، فرانتس لیســـت، 
گئی  ســـر  ، س ســـیبلیو ن  ا ژ
راخمانینف و آســـتور پیاتزولا را اجرا 

می‌کند./ایـــران

 تولید یک فیلم کوتاه
با استفاده از هوش مصنوعی

فیلـــم کوتـــاه »مـــدال برنـــز« بـــه 
کارگردانـــی مهـــدی بهزادپـــور و 
تهیه‌کنندگی حســـین اســـکندری 
بـــا تکنولـــوژی هـــوش مصنوعـــی 
تولید شـــد. بخشـــی از ایـــن فیلم 
با هـــوش مصنوعـــی و جدیدترین 
نوع جلوه‌های ویژه ســـاخته شده 
اســـت. حســـین پورکریمـــی، مونا 
شاهدی و حســـین زارعی بازیگران 

»مـــدال برنز« هســـتند./مهر

 سوسن پرور به
»مهمانی شام« می‌رود

بـــه  شـــام«  »مهمانـــی  نمایـــش 
و  ن  یمو ســـا نیـــل  نویســـندگی 
تهیه‌کنندگـــی و کارگردانی حســـام 
 ۱۴۰۴ ۱۰ فروردین‌‌مـــاه  از  انـــوری 
ســـاعت ۱۹:۴۵ در ســـالن شماره ۲ 
پردیـــس تئاتر شـــهرزاد روی صحنه 
مـــی‌رود. سوســـن پـــرور و امیـــر 
غفارمنـــش بازیگـــران این نمایش 
هســـتند. فـــروش بلیـــت نمایش 
»مهمانی شام« از ســـاعت ۱۲ ظهر 
روز پنجشـــنبه ۲۳ اســـفند‌ماه آغاز 

می‌شـــود./برنا

گزارش

مترجم: وصال روحانی

 

»در ســـایه ســـرو« انیمیشن هوشـــمندانه‌ای 
از ســـینمای ایران کـــه اخیراً اســـکار برترین 
کار کوتـــاه کارتونی امســـال را تصاحب کرده، 
فیلمی اســـت با مضمونی بـــه مراتب بزرگ‌تر 
از ظرفیت‌های انیمیشـــنی کـــه بخواهد تنها 
در 19 دقیقـــه بـــه طـــرح مفاهیمـــی چنیـــن 
عمیق بپردازد در فیلمی که شیرین سوهانی 
و حســـین ملایمی هنرمنـــدان ایرانـــی آن را 

توأمـــان کارگردانـــی کرده‌انـــد، به کنـــار دریا 
ســـفر می‌کنیم تا انســـان‌های دردمنـــد و در 
عین حـــال امیـــدوار و ویـــژه‌ای را ببینیم. با 
پدری طرف هســـتیم کـــه روزی مالک‌الرقاب 
دریاهـــا و ناخدایـــی نمونـــه بوده ولـــی بابت 
اقتـــدارش بهـــای گزافـــی پرداختـــه و اینک 
بـــه یـــک بیمـــاری مزمـــن سلســـله اعصاب 
)PTSD( مبتـــا شـــده و نـــالان و کم‌تـــوان 
اســـت. ما دختـــر این مـــرد را هم مشـــاهده 
می‌کنیم کـــه برای درمـــان دردهـــای پدرش 
جانفشـــانی می‌کند امـــا فقط خشـــم پدری 
را می‌بینـــد که چـــون ســـامتی‌اش را فدای 
ابهتـــی از دســـت رفته کـــرده، به هـــر چیزی 
می‌تازد و ناشـــکری می‌کنـــد. دختر نمی‌داند 

در هنگامه خشـــونت پدر و ناملایمات زمانه 
چگونه به آرامش برســـد و پـــدر چنان نا‌امید 
می‌شـــود که به عزلت فرو مـــی‌رود. ناخدای 
»قدرقـــدرت« گذشـــته چـــون نمی‌توانـــد و 
نمی‌خواهـــد بـــه خواســـته‌های دختـــرش 
بیندیشـــد، ســـرش را آن طـــرف می‌گیـــرد تا 
به‌نظر برســـد کـــه این وضعیـــت را نمی‌بیند. 
دختـــر بایـــد هـــم پـــدرش را از مـــرگ روحی 
برهانـــد و هـــم اجـــازه ندهد که خـــودش در 
برهـــوت بی‌توجهـــی پـــدرش و دیگـــران به 
وی از پـــای درآیـــد و قربانـــی یک زمانـــه پر از 

عصیان شـــود.
بازگشـــت از مرز مـــرگ این فایـــده را دارد که 
انســـان می‌فهمـــد زندگـــی، ارزش جنگیدن 

دارد و این شـــاید پیام اول »در ســـایه ســـرو« 
باشد. ســـازندگان این فیلم با تشریح تلاقی 
دو طرز تفکـــر متفاوت و ترســـیم دو موجود 
وابسته به یکدیگر اما دردمند و عاصی نشان 
می‌دهنـــد کـــه دنیای کنونـــی، درد بـــه اندازه 
کافـــی دارد و نیـــازی بـــه زایـــش دغدغه‌های 
اضافی و فاصلـــه افتادن هرچه بیشـــتر بین 
پـــدر و فرزند نیســـت حتی اگـــر بیماری‌های 
لاعـــاج توجیهی بـــر بدرفتاری پدری باشـــد 
که نشـــانی از جبروت زمان جوانی‌اش ندارد. 
کارتون‌ها سال‌ها با نگاهی سطحی نگریسته 
می‌شـــدند و کســـی از آنهـــا تعهـــد و عمق در 
پیام‌رســـانی را نمی‌خواست و همه‌چیز صرف 
ســـرگرمی و خلق شوخی و بازی‌های کودکانه 
بود امـــا ملایمی و ســـوهانی با ســـاختن »در 
ســـایه ســـرو« گوشـــزد کرده‌انـــد کـــه زندگی 
مقولـــه‌ای عمیق با انواع پیام‌هاســـت. حتی 
اگـــر پیام نهایی صرفاً این باشـــد کـــه یک روز 
زندگی اضافی هم در صورت نزدیک‌تر شـــدن 
انســـان‌ها و خانواده‌هـــا به یکدیگـــر، ارزش 
کوشـــیدن برای زنده ماندن و ســـپری کردن 

ســـاعاتی فزون‌تر را دارد.

به قلم پیتر بردشاو
سینمایی‌نویس ارشد روزنامه گاردین

سازندگان این 
فیلم با تشریح 

تلاقی دو طرز 
تفکر متفاوت 

و ترسیم دو 
موجود وابسته 

به یکدیگر اما 
دردمند و عاصی 
نشان می‌دهند 

که دنیای کنونی، 
درد به اندازه 

کافی دارد و 
نیازی به زایش 

دغدغه‌های 
اضافی و فاصله 

افتادن هرچه 
بیشتر بین پدر و 

فرزند نیست

نگاه دو منتقد برجسته گاردین و نیویورک تایمز به انیمیشن ایرانی »در سایه سرو« برنده جایزه اسکار

زندگی ارزش جنگیدن دارد
فتح بابی تازه در عرصه انیمیشن‌ها

ر  د نـــد  ا می‌تو و  ســـر ی  خت‌هـــا ر د
ســـخت‌ترین محل‌ها نیز ریشـــه بدوانند 
و رشـــد کننـــد و همـــواره مظاهـــر قدرت 
شـــناخته شـــده‌اند. در ایـــران بـــه آنـــان 
بـــه چشـــم ســـمبل خلـــوص هـــم نگاه 
می‌شـــود و شـــاید به همین خاطر است 
که حســـین ملایمی و شـــیرین سوهانی 
هنرمندان ایرانی در انیمیشـــن معناگرای 
اخیرشـــان به ســـراغ ایـــن ســـوژه رفته و 
تلاقـــی انســـان‌ها را با ســـختی‌های زمانه 
و بیماری‌های شـــدید جســـمانی و روحی 
مـــواردی دانســـته‌اند کـــه شـــاید فقـــط 
ســـایه بلند ســـرو بتواند بر آنهـــا فایق آید 
یـــا از شـــدت ضربه‌‌های شـــان بکاهد. در 
فیلم فکورانه و اســـکاری »در سایه سرو« 
دختـــری را می‌بینیـــم که در عیـــن تعهد 
اخلاقی و وابســـتگی خانوادگی به پدرش 
چنـــان از تبعـــات ابتلای پـــدرش به یک 
بیماری مزمن و شـــدید سلســـله اعصاب 
به تنـــگ آمـــده کـــه تصمیم بـــه جدایی 
از او و رفتـــن بـــه ســـمت یـــک زندگـــی 
مســـتقل را گرفته اما بندهای وابســـتگی 
خانوادگـــی مانع از شـــکل‌گیری این مهم 
می‌شـــود. بـــرای ایـــن پـــدر کـــه مدت‌ها 
ســـلطان مقتدر دریاهـــای بیکران بوده و 
کشـــتی‌های بزرگ را ناخدایـــی می‌کرده، 
تحمل درماندگی کنونـــی‌اش غیر‌ممکن 
اســـت و برای دختر او هـــم تحمل اینکه 

پـــدر خشـــم ناشـــی از زایـــل شـــدن این 
سلطه را بر ســـر او خالی کند، نامنصفانه 
می‌نمایـــد. ایـــن بحـــران هـــر دو نفـــر را 
مجبـــور بـــه بازســـازی جوهـــره وجـــودی 
خویش می‌کنـــد و فصلی تـــازه را به روی 
آنهـــا می‌گشـــاید؛ فصلـــی کـــه بـــه آنها و 
تماشـــگران فیلم یاد می‌دهـــد زندگی هر 
روز بـــه ابداعاتی جدید نیاز دارد و فراتر از 
آن به داشـــتن نگرش‌هایی تغییر‌یابنده 
و دوری جســـتن از راه‌حل‌هـــای تکراری 
و قدیمـــی. تو گویـــی »موبی‌دیـــک« را با 
زبانی جدید ســـاخته باشـــند و او به جای 
مبـــارزه اجبـــاری و دائمی با کوســـه‌ها به 
نبـــرد بـــا اندیشـــه‌های منفـــی بپـــردازد 
و خـــودش را از نـــو متولـــد کنـــد. بـــا هر 
نگاهـــی فیلـــم کوتاه »در ســـایر ســـرو« با 
اســـتعاره‌های بلند و فراوان فرهنگی‌اش 
نوعـــی فتح باب تازه دســـت‌کم در عرصه 
انیمیشـــن‌های کوتـــاه به شـــمار می‌آید.

به قلم »مانولا دارگیس«
سینمایی‌نویس مشهور زن نیویورک تایمز

آثاری که 
آهنگسازان دهه 

70 و80 تولید 
کردند متفاوت با 

امروز بوده است. 
آن آهنگسازان 

مؤلف بودند 
و کپی‌برداری 

نمی‌کردند 
وملودی‌های آن 

دوره همچنان 
زمزمه می‌شود 

چرا که این کارها 
خالص بودند 

مانند تولیدات 
آقای انتظامی 

که صدها هزار 
فروش داشت. 

ما آهنگسازان 
خلاقی بودیم و 

تولیداتمان کاملاً 
حاصل ذهن 
خلاق ما بود

مسیر تحصیلی و حرفه‌ای شما 
چگونه شکل گرفت؛ چه عواملی در 
انتخاب گرایش نقاشی منظره برای 

شما تأثیرگذار بودند؟
در ســـال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ مقطع کاردانی 
هنرهـــای تجســـمی را گذرانـــدم و از ســـال 
۱۳۸۷ تحصیـــل در رشـــته نقاشـــی را در 
دانشـــگاه شـــاهد آغاز کـــردم. پـــس از آن 
بلافاصله در مقطع کارشناسی ارشد همین 
رشته در دانشگاه شـــاهد ادامه دادم و بین 
ســـال‌های ۱۳۹۲ تـــا ۱۳۹۴ در ایـــن مقطـــع 
تحصیـــل کـــردم. در تمـــام ایـــن ســـال‌ها، 
همزمـــان با تحصیل به تدریـــس طراحی و 
نقاشـــی در هنرســـتان‌های تهران مشغول 
بـــودم. عـــاوه بـــر آن در کلاس‌هـــای آزاد 
اساتید مختلف شـــرکت کردم؛ کلاس‌های 
مهرداد ختایـــی را به ‌صـــورت کوتاه‌مدت و 
دوره‌هـــای یعقوب عمامه‌پیـــچ را به‌ صورت 
بلندمـــدت گذرانـــدم. همراهی با اســـتاد 
عمامه‌پیچ تأثیر زیادی بر مســـیر هنری من 
گذاشـــت و موجب شـــد به نقاشی منظره 
علاقه‌منـــد شـــوم و در این ژانر بـــه کار خود 
ادامـــه دهـــم. در ســـال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ 
در چند نمایشـــگاه گروهی از جمله گالری 
لاله و همچنین چندین دوره در نمایشگاه 
»صد اثر، صد هنرمند« در گالری گلســـتان 
شـــرکت کردم. در ســـال ۱۴۰۰ دانشـــجوی 
دکترای پژوهش هنر در دانشـــگاه شـــاهد 
شـــدم و همزمان بـــه تدریس در دانشـــگاه 

علم و فرهنگ و دانشـــگاه ســـوره پرداختم 
و دروس کارگاهـــی طراحـــی و نقاشـــی را 

آموزش دادم.
 

ایده و روند شکل‌گیری مجموعه 
»فصل اول« چگونه بود و چه 

ویژگی‌هایی این نمایشگاه را از دیگر 
آثار شما متمایز می‌کند؟

مجموعه حاضر که در قالب نمایشـــگاهی 
با عنـــوان »فصل اول« برگزار شـــد، طی دو 
تا ســـه ســـال اخیر به‌ صورت پیوسته شکل 
گرفته اســـت. این آثار شامل طراحی‌هایی 
با تکنیک ترکیـــب مواد و نقاشـــی‌هایی با 
رنگ و روغن هســـتند کـــه در ژانر منظره به 
شیوه‌ای تجربه‌گرایانه و با رویکردی مبتنی 
بر مطالعه فرم و تکنیک خلق شـــده‌اند. در 
این مجموعه، تغییرات و دخل و تصرف در 
واقعیت و حقیقت بصری، بخش مهمی از 

روند کار بوده است.
ویژگـــی اصلی این نمایشـــگاه، اســـتفاده از 
پالت رنگـــی و ترکیب‌بندی‌هـــای متنوع و 
اغراق در رنگ‌هاســـت. توجه به جنبه‌های 
بومـــی، طبیعـــت ایرانـــی و تنـــوع رنگ‌هـــا 
لحاظ شده اســـت. آثار از نظر ابعاد و تعداد 
نیز متنوع هســـتند. بخشـــی از نمایشگاه 
بـــه طراحی اختصـــاص داده شـــده که این 
انتخاب بـــه دلیل اهمیت طراحـــی، آزادی 
عمـــل آن و پویایی و ســـیالیت این مدیوم 
اســـت. آثـــار نقاشـــی نیـــز در اندازه‌هـــای 

مختلـــف ارائـــه شـــده‌اند؛ کوچک‌تریـــن 
آنهـــا ۳۰×۴۰ ســـانتی‌متر و بزرگ‌تریـــن آنها 

۱۲۰×۱۳۰ ســـانتی‌متر است.
 

افتتاحیه نمایشگاه »فصل اول« با 
استقبال خوبی مواجه شد. حضور 

اساتید و علاقه‌مندان چه تأثیری روی 
شما داشت و این استقبال را چگونه 

ارزیابی می‌کنید؟
افتتاحیـــه نمایشـــگاه با اســـتقبال بســـیار 
خوبـــی همـــراه شـــد و ایـــن اتفـــاق بـــرای 
مـــن دلگرم‌کننـــده و انگیزه‌بخـــش بـــود. 
خوشـــبختانه اســـاتید بزرگی که همیشـــه 
مشـــوق مـــن بوده‌انـــد، در ایـــن رویـــداد 
حضـــور داشـــتند؛ از جملـــه اســـتاد احمد 
عمامه‌پیـــچ،  یعقـــوب  اســـتاد  وکیلـــی، 
اســـتاد رضـــا هدایـــت، اســـتاد ســـیدرضا 
حســـینی، اســـتاد مرتضی اســـدی، استاد 
علی‌اصغـــر میرزایی‌مهـــر و اســـتاد جـــواد 
بامـــداد  اســـتاد  علیمحمدی‌اردکانـــی، 
رضوانیان و جمعی از هنرمندان برجســـته 
دیگـــر. همچنیـــن دانشـــجویان هنـــر و 
علاقه‌منـــدان بـــه طراحی و نقاشـــی نیز با 

اشـــتیاق در نمایشـــگاه حاضـــر شـــدند.
شـــاید این اســـتقبال بیـــش از هـــر چیز به 
دلیـــل جنبـــه پژوهشـــی و مطالعه‌محـــور 
این مجموعه بـــود. من در این نمایشـــگاه 
ســـعی داشتم نقاشـــی را نه صرفاً به ‌عنوان 
یـــک بیـــان تصویـــری، بلکـــه یـــک فرآیند 
تجربه‌گرایانـــه و تعاملی ارائـــه کنم؛ جایی 
کـــه مخاطب بتواند روند شـــکل‌گیری اثر و 

تصمیمات نقاشـــانه مـــن را درک کند.
ایـــن نمایشـــگاه بـــرای مـــن فرصتـــی بود 
تـــا بازخوردهـــای متنوعـــی دریافـــت کنم. 
گفت‌وگو با اســـاتید و هنرمنـــدان حاضر در 
نمایشـــگاه باعث شـــد دیدگاه‌هـــای تازه‌ای 
نســـبت بـــه روند کاری خـــودم پیـــدا کنم و 
متوجه نقاط قوت و همچنین بخش‌هایی 
شـــوم کـــه می‌توانـــم در آنهـــا پیشـــرفت 
بیشتری داشـــته باشـــم. حضور و حمایت 
این عزیـــزان چـــه در مقام اســـتاد، چه به‌ 
عنـــوان همـــکار هنـــری و حتـــی مخاطب 
علاقه‌منـــد، برایـــم ارزشـــمند بـــود و انرژی 
مضاعفی برای ادامه این مســـیر به من داد.

چرا »فصل اول«
عنـــوان »فصـــل اول« به دو دلیل بـــرای این 
نمایشـــگاه انتخـــاب شـــد؛ اول، فصـــل بـــه‌ 
مفهومـــی مرتبـــط بـــا طبیعـــت اشـــاره دارد 
کـــه موضـــوع اصلـــی آثـــار ایـــن مجموعـــه 
اســـت. همه نقاشـــی‌ها و طراحی‌های این 
نمایشگاه متأثر از طبیعت و مناظر هستند و 
این نام به نوعی فضـــای کلی آثار را منعکس 
می‌کند. دوم، »فصـــل اول« نمادی از نقطه 
آغازین نمایشـــگاه‌های انفرادی من اســـت. 
ایـــن نمایشـــگاه اولیـــن تجربه شـــخصی‌ام 
در ارائه مســـتقل آثـــارم بـــود و انتخاب این 
نام بیانگر شـــروع یک فصل تازه در مســـیر 

حرفـــه‌ای‌ام به‌ عنـــوان یک نقاش اســـت.

در نمایشگاه »فصل اول« طراحی به 
اندازه نقاشی جایگاه و صدای خاص 
خود را دارد. آیا شما به طراحی بیشتر 
از نقاشی اهمیت می‌دهید و هدف از 

این رویکرد در نمایشگاه چه بود؟
در نمایشـــگاه »فصل اول« طراحی به همان 
اندازه‌ای که نقاشـــی اهمیت دارد، جایگاه و 
شـــخصیت خود را پیدا کرده اســـت. یکی از 
اهداف اصلی برگزاری این نمایشگاه، تأکید 
بر این نکته بود کـــه طراحی فقط به‌ عنوان 
یک اتود یا پیش‌طرح برای نقاشـــی نباشد، 
بلکـــه باید یـــک هنر مســـتقل بـــا هویت و 
ارزش‌هـــای خـــود شـــناخته شـــود. در واقع 
به ‌طور عمدی در چیدمان آثار نمایشـــگاه، 
بخشـــی از گالـــری را به طراحـــی اختصاص 
دادیـــم تا فرصتـــی بـــرای ارائه یـــک تعریف 

مســـتقل از طراحی فراهم شود.
شـــخصاً حـــس بهتری نســـبت بـــه طراحی 
دارم، چـــرا کـــه ایـــن مدیوم به مـــن فرصت 
بیشـــتری برای مطالعه، تجربه‌گری و آزمون 
تکنیک‌هـــای جدید می‌دهـــد. من در حین 
انجام طراحی‌هایم، بـــه‌ طور مداوم در حال 
کشـــف و جســـت‌و‌جو هســـتم و ایـــن روند 
برایم بســـیار جذاب و پویاست، بویژه اینکه 
تز دکتـــرای من در ارتباط بـــا طراحی معاصر 
اســـت و این علاقه و رویکرد به طراحی قطعاً 
بی‌تأثیـــر نبـــوده و تحت تأثیـــر مطالعاتم در 

این حوزه شـــکل گرفته اســـت. 
 

در آثار نمایشگاه »فصل اول« از 
تکنیک‌های متنوعی در طراحی 

و نقاشی استفاده کرده‌اید. چه 
معیارهایی در انتخاب این تکنیک‌ها 

داشتید و آیا این انتخاب بیشتر به 
مهارت و شناخت شما بازمی‌گردد 
یا به دلیل تجربه‌اندوزی و معرفی 
ظرفیت‌های این تکنیک‌ها بوده 

است؟
در طراحی‌های این مجموعه از تکنیک‌های 
ترکیب مواد اســـتفاده کرده‌ام که شامل آب 
و مرکـــب، زغـــال، کنتـــه، پاســـتل روغنی و 
گاهی ترکیبی از این مواد اســـت. برای مثال 
در برخـــی آثار از زغال همـــراه با آب و مرکب 
یا مرکـــب و کنتـــه و حتی گواش و پاســـتل 

روغنی بهـــره برده‌ام.
انتخاب ایـــن تکنیک‌ها برای مـــن دو جنبه 
داشـــت؛ از یک ‌سو به شناخت و مهارت من 
در اســـتفاده از این مواد برمی‌گردد، چرا که 
طی ســـال‌ها تجربـــه در طراحـــی، به خوبی 
با ظرفیت‌های هـــر یک از این ابزارها آشـــنا 
شـــده‌ام. از ســـوی دیگر بعُد تجربه‌گرایی و 
مطالعه ظرفیت‌های تکنیکی نیز برایم مهم 
بوده اســـت. طراحی بـــه من این امـــکان را 
می‌دهد که با آزادی بیشـــتری بـــه کاوش در 
بافت‌هـــا، خطوط، ترکیب‌بندی‌هـــا و بیان 
احساســـات بپردازم. همیـــن ویژگی باعث 

شـــد در این نمایشـــگاه، طراحی جایگاهی 
مســـتقل پیـــدا کنـــد و نـــه صرفـــاً به‌عنوان 
یـــک مرحله مقدماتی برای نقاشـــی در نظر 

شود. گرفته 
هدف شـــما از انتخاب موضـــوع طبیعت در 
این نمایشـــگاه چه بـــوده و آیا این مســـیر را 
ادامه خواهید داد یا ممکن اســـت در آینده 
به ســـراغ ژانرهـــای دیگری ماننـــد فیگور یا 

موضوعات متفـــاوت بروید؟
احســـاس می‌کنم به دلیل علاقه شـــخصی 
و بستر فکری‌ای که سال‌هاســـت در آن کار 
می‌کنـــم، طبیعـــت همچنان محـــور اصلی 
آثـــارم خواهـــد بـــود، امـــا ایـــن بـــه آن معنا 
نیســـت که مســـیر کارم ثابت و بدون تغییر 
باقـــی بماند. اتفاقـــاً فرصـــت تجربه‌گرایی، 
اضافـــه کـــردن فیگـــور و آزمـــون ‌و خطـــا در 
همیـــن ژانـــر طبیعـــت، از اهـــداف مـــن در 
ادامـــه این مســـیر اســـت. در واقـــع هدفم 
از برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه ایـــن بـــود که 
مطالعـــه‌ای عمیق‌تـــر بـــر طبیعت داشـــته 
باشـــم و ظرفیت‌های بیانـــی آن را از طریق 
رنـــگ، فـــرم و ترکیب‌بنـــدی مورد بررســـی 
قـــرار دهـــم. طبیعت بـــرای من صرفـــاً یک 
موضوع بصری نیســـت، بلکه بستری برای 
کشـــف مفاهیم مختلـــف و تجربه تکنیکی 
محســـوب می‌شـــود. بنابراین احتمال دارد 
در آینـــده فرم‌های انســـانی یا ســـایر عناصر 
به آثارم اضافه شـــوند، اما همچنـــان در ژانر 
طبیعـــت بـــا نـــگاه تجربـــی و مطالعه‌محور 

پیش خواهـــم رفت.
 

آیا در روند مطالعات و تجربه‌های 
خود به نقاشی ایرانی نیز پرداخته‌اید 

و پیشینه طبیعت در نقاشی ایرانی، 
تأثیری بر نگاه شما داشته است؟

در ابتـــدا مطالعاتـــم را به ‌صـــورت آکادمیک 
بر آثار نقاشـــی غربی متمرکز کـــردم، اما در 
ادامه بـــه نقاشـــی ایرانی نیز توجـــه ویژه‌ای 
داشـــتم، به‌خصـــوص مکتـــب نگارگـــری 
ترکمانـــان تبریـــز. ایـــن مکتب بـــه ‌خاطر 
اســـتفاده از رنگ‌های روشـــن و درخشـــان، 
اندام‌هـــای فربـــه و بـــزرگ و بی‌توجهـــی به 
رابطه فضا و اشـــخاص شـــناخته می‌شـــود. 
در نگاره‌های این مکتـــب، زمینه، طبیعت، 
کوه، صخره، گیاهان و ابرها به شـــکل امواج 
متلاطمی از رنگ‌های خالص و درخشان به 
تصویر کشـــیده شـــده‌اند که درهم رفته‌اند. 
ایـــن ویژگی‌ها برای من جذابیت داشـــت و 

در آثـــارم تأثیرگذار بود.

با توجه به شرایط کنونی جوامع 
بشری از جمله بحران‌های اجتماعی، 

سیاسی و جنگ، آیا پرداختن به ژانر 
طبیعت می‌تواند همچنان جایگاهی 

ارزشمند داشته باشد و آیا این 
رویکرد ممکن است به‌عنوان 

بی‌تفاوتی هنرمند نسبت 
به مسائل اجتماعی تلقی 

شود یا اینکه می‌توان از این 
بستر برای بیان دیدگاه‌های 

اجتماعی بهره برد؟
معتقـــدم ژانـــر طبیعـــت نیـــز 
ی  بـــرا ی  بســـتر نـــد  ا می‌تو
ی  غه‌هـــا غد د ن  بیـــا
 اجتماعی باشد.

بـــا ایده‌هـــا و رویکردهای مختلـــف می‌توان 
از ایـــن زمینـــه بـــرای پرداختن به مســـائل 
اجتماعی، انسانی و حتی سیاسی استفاده 
کـــرد. در تاریخ هنر، نمونه‌هـــای متعددی از 
چنین رویکردهایـــی دیده‌ایم. بـــرای مثال 
از نقاشـــی‌های پست‌امپرسیونیســـتی پـــل 
گوگـــن که در آثـــارش مفاهیـــم اجتماعی و 
فرهنگـــی را با طبیعـــت درآمیختـــه، گرفته 
تـــا نقاشـــی‌های غول‌آســـای آنزلـــم کیفـــر 
که ویرانـــی و زخم‌هـــای تاریـــخ را در مناظر 
طبیعـــی بـــه تصویـــر کشـــیده اســـت. یکی 
از آثـــار شـــاخص کیفر، »دشـــت ســـوخته« 
)Burnt Field( نمونـــه‌ای از ایـــن بیـــان 
اجتماعـــی از طریق طبیعت اســـت. در این 
اثـــر، او با اســـتفاده از متریال‌های ســـنگین 
و بافت‌های خشـــن، تصویری از ســـرزمینی 
ویـــران و ســـوخته خلـــق کـــرده کـــه گویی 
بازتابـــی از جنگ، تخریـــب و خاطرات تلخ 
تاریخی اســـت. این دشت خشکیده، علاوه 
بر نمایش یک منظره طبیعی، استعاره‌ای از 
پیامدهای جنگ و نابودی تمدن‌هاســـت. 
طبیعـــت به‌عنـــوان یـــک بســـتر نمادیـــن، 
می‌توانـــد بازتابـــی از احساســـات، تحولات 
اجتماعی و حتی بحران‌های جهانی باشد. 
اگـــر امـــکان بیـــان مســـتقل‌تر و آزادانه‌تری 
فراهـــم باشـــد، من نیـــز ایده‌هایـــی در این 
مســـیر دارم که می‌توانند در آینـــده اجرایی 

. ند شو
 

چه چالش‌ها و موانعی برای یک طراح 
یا نقاش در مسیر نمایش آثارش در 

گالری‌ها وجود دارد و چرا هنرمندان 
همواره با مسائلی روبه‌رو می‌شوند که 

 ممکن است ایده‌ها و آثارشان را 
تحت تأثیر قرار دهد؟

فکر می‌کنم هـــر اقدامی که به شـــناخته‌تر 
شـــدن هنرهای تجسمی کمک کند و باعث 
شـــود این مدیـــوم در جامعه بیشـــتر دیده 
و درک شـــود، ارزشـــمند اســـت. متأسفانه 
هنرهای تجسمی در اینجا اغلب در حاشیه 
مانده‌انـــد و مســـیر نمایـــش و عرضـــه آثـــار 
هنری همیشـــه بـــا چالش‌هـــای متعددی 

همراه بوده اســـت.
چالش‌هایی مانند نفوذ رویکردهای تجاری 
در گالری‌هـــا، سیاســـت‌های گزینشـــی و 
فشـــارهایی کـــه به هنرمنـــد بـــرای تغییر یا 
تطبیق آثـــارش با خواســـته‌های بـــازار وارد 
می‌شـــود، همگـــی مســـائلی هســـتند کـــه 
می‌توانند مســـیر خلاقیت را محدود کنند. 
این موانع نه ‌تنها در ایران بلکه در بســـیاری 
از نقاط جهان وجـــود دارند، اما در جوامعی 
کـــه بازار هنـــر به‌ طـــور مســـتقل و حرفه‌ای 
شـــکل نگرفته اســـت، این مشکلات بیشتر 
احساس می‌شـــود. با این ‌حال معتقدم هر 
نوع فعالیتی که باعث شـــود هنر تجســـمی 
از دایـــره محـــدود هنرمنـــدان فراتـــر برود و 
میان مردم جایگاه بیشـــتری پیـــدا کند، در 
نهایت به نفـــع جریان هنـــری خواهد بود. 
رســـانه‌های جمعی نیـــز می‌توانند نقشـــی 
مشـــابه گالری‌ها ایفا کنند، بـــه این معنا که 
هنر را به مخاطبان گســـترده‌تر معرفی کرده 
و به درک عمومـــی از این حوزه کمک کنند.

در نهایـــت هـــر چنـــد هنرمند نبایـــد خود 
را درگیـــر حواشـــی و مناقشـــات کنـــد، امـــا 
بســـیاری از هنرمندان به‌ صورت ناخواسته 
درگیـــر چنین مســـائلی می‌شـــوند کـــه این 
امر چندان خوشـــایند نیست. هدف اصلی 
باید رشـــد و گسترش هنر باشـــد و این مهم 
تنهـــا زمانـــی محقـــق می‌شـــود کـــه جامعه 
پذیرای هنرهای تجســـمی به‌عنوان بخشی 

جدایی‌ناپذیـــر از فرهنگ خود باشـــد.
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